
در دوران طلبگی، کتب مختلفی می‌خواندم. مثلا کتب عقاید و تمام تألیفات شهید صدر را می‌خواندم. 
ما توجه و اهتمام ویژه‌ای به تمام تألیفات ایشان داشتیم و نیز برخی کتب دیگر، اما تعداد کمی از کتب. 
بیشتر وقت‌مان را در تحصیل می‌گذراندیم. برای این‌که روزی پنج درس می‌خواندم. یعنی چهار یا پنج 
قسمت، و هیچ تعطیلی نداشتیم. تمام وقت صرف تحصیل مواد درسی بود و اغلب مطالعات من بعد از 

این‌که از نجف برگشتم، شروع شد.

اولین باری که لباس روحانیت پوشیدم، طبعاً شکی نیست که از 
خوشحالی در جایم بند نبودم و دست و پا می‌زدم. برای این‌که 
از بچگی منتظر چنین لحظه‌ای بودم. اما واقعاً احساس سنگینی 
کردم و این‌که، الان شخص دیگری شده‌ام و آزاد نیستم که هر 
کاری را انجام دهم. من نزد شهید آیت‏الله سیّدمحمدباقر صدر 

معمم شدم...

پاورقی
Research@kayhan.ir
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تــا چنــد روز، هــر روز بــا مشــاور 
رئیس‌جمهــور نایبو و با شــولا آلپســی 
گفت‌وگوی تلفنی برقرار می‌کردیم، کسانی 
که در کنار ماداگاســکاری‌ها برای کسب 
آمار و اطلاعاتی که امکان تبدیل ایده‌های 
مختلف به برنامه‌های عملی را فراهم کنند، 
زحمت کشیدند. ما از جانب خودمان نزد 
کارشناسان مختلف به طرح‌ریزی در رابطه 
بــا موضوعاتی که توســط رئیس‌جمهور و 
وزیر امور خارجه در جلسه پاریس مطرح 
شد؛ شــروع کردیم. برای آخر سال برای 
بازدید یک هیئت اعزامی به ریاســت من 
از ماداگاسکار را طبق دعوت رئیس‌جمهور 

کردیم.  برنامه‌ریزی 
در گفت‌وگوهای تلفنی و تبادل فکس 
بین خایا شــاویت با مشاور رئیس‌جمهور، 
وزیــر امور خارجه و معــاون او، آرام آرام 
جزئیاتی را تدوین کردیم و بازدید از کروم 

اور و گیدیم آغاز شد. 
واضح بود که ماداگاسکاری‌ها هر کاری 
می‌کردند تا با دیدار با شخصیت‌های دولتی 

شــما یهودیان بخشی از ملت‌تان را از 
دســت دادید و ما ماداگاسکاری‌ها فرصت 
بــه جزیره  بــرای تبدیل شــدن  طلایی 
شکوفای اقتصادی را از دست دادیم، همان 
طور که شما از روش انجام آن آگاه هستید. 
پایان  در  ماداگاســکار  رئیس‌جمهــور 
ســخنانش نامــه انتصاب را بــه من اعطا 
کرده و من را به عنوان کنســول افتخاری 

ماداگاسکار در اسرائیل منصوب کرد.
به اسرائیل بازگشتیم در حالی که یک 
چمدان پر از بســته‌های یادداشت تفاهم 
امضا شــده داشتیم که خطوط اولیه برای 
همــکاری و اجرای پروژه‌هایی را ترســیم 
می‌کرد کــه مربوط به زمینه‌های مختلفی 
بود که مورد بررسی قرار داده بودیم. سریع 
گفت‌وگو و تماس با کارشناســان مختلف 
در کشور را آغاز کرده و شرکت‌هایی را در 
خارج از کشور جست‌وجو کردم که دارای 
تخصص‌هایی می‌باشند که در داخل کشور 
یافت نمی‌شوند و همچنین سرمایه‌گذاران 
و منابع تأمین بودجه را نیز مورد بررســی 

قرار دادم. 
ص  به‌خصــو و  ی‌ها  ر ســکا گا ا د ما
ســریع  بهبود  مشــتاق  که  رئیس‌جمهور 
خــود  هم‌وطنــان  غم‌انگیــز  وضعیــت 
 بودنــد مــا را بــا شــور و شــوق دنبال 

می‌کردند.
 آمادگــی رئیس‌جمهور برای ســبک 
کردن کارهای ما و پیشرفت از طریق ارائه 
مزایایی مشابه با آن چه در قانون اسرائیل 
برای تشــویق ســرمایه‌گذاری وجود  نیز 
دارد، باعث امیدواری می‌شــد، زیرا حضور 
تاجران در ماداگاســکار عــاوه بر کمک 
بزرگ‌شــان در رفاه مردم محلی، می‌تواند 
 سود خوبی برای سرمایه‌گذاران نیز داشته 

باشد.
امــا خیلــی زود روشــن شــد که در 
ماداگاســکار این چیزها خیلی هم ســاده 

نیست. 
ســاختار پیچیــده حاکمیــت در این 
کشــور دو کانــون قدرت بــا دو رویکرد 
متفــاوت ایجاد کرده اســت: از یک طرف 
رئیس‌جمهــوری کــه در انتخابات با رای 
اکثریت انتخاب می‌شود با حقوق شخصی 
اشــرافی‌اش، پاکی سیاسی‌اش و اعتماد و 
امیدی که در میان مردمش ایجاد می‌کند؛ 
از طرف دیگر، سیاست‌بازانی که هر یک از 
حوزه خود در حکومت محافظت می‌کنند 
و اجازه ورود هیــچ طرحی را در صورتی 
که ســبب کاهش قدرت و ارزش آنها شود 
نمی‌دهنــد )حتی اگر به وضــوح به نفع 
شــهروندان باشــد(. خود را گرفتار بازی 
سیاســتمداران خرد ذی‌نفعــی یافتیم که 
بر ضد رئیس‌جمهوری هســتند که اهداف 

خوبی دارد. 
به ســادگی بــاور کرده بودیــم بعد از 
این که توســط دیوان عالی به این کشور 
دعوت شدیم، مورد استقبال قرار گرفتیم 
و یادداشــت تفاهم امضا کردیــم، راه ما 
برای فعالیت‌های اقتصــادی مجاز به نفع 
دولت و کارآفرینان در ماداگاسکار هموار 

شده است.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۹۸

تفاهم‌نامه و مشکلات
موافقت شده و موفقیت آن تضمین شود، 
از جمله تشــکیل کمیته‌ای از کارشناسان 

برای کار مشترک با کارشناسان ما. 
در ایــن مرحله آهارون شــرف نیز به 
ما پیوســت و شــروع بــه متمرکز کردن 
فعالیت‌هــا و البته آغاز فعالیت‌ها در نقاط 
دیگــر جهان کرد که بعدها در مدت زمان 
نه چندان طولانی به بخش بین‌المللی در 

گروه توسعه زمین تبدیل شد.
هیئــت  اینکــه  از  قبــل  روز  یــک 
اعزامــی ما بــه راه بیفتــد رئیس‌جمهور، 
عــزر وایزمــن، نامــه‌ای به مــن داد که 
بازدید  بــرای  رســمی  دعوت‌نامه  حاوی 
رئیس‌جمهور ماداگاســکار از اسرائیل بود. 
۱۶ فوریه ۱۹۹۵ ســه ماه بعد از جلســه 
مــا با رئیس‌جمهــور در پاریس به عنوان 
مهمــان او و به عنوان مهمان وزارت امور 
 خارجه ماداگاســکاری‌ها به ماداگاســکار 

رفتیم. 
کارشناســان  این  مــا شــامل  هیئت 
)اقتصاد  دبوســکین  بودنــد؛ دکتــر دن 
کشاورزی(، گیدعون بیکل )رشد و پرورش 
گل‌ها(، الیشــاع روئی )نفت(، یوبل روش 
)ســنگ‌های قیمتی(، دن پلاتی )هتلدار 
و مدیــر کل وقت شــبکه هتل‌های گروه 
توسعه زمین(، دن بار )شیلات و حفاظت 
از سواحل(، دکتر اسحاق سابار )پزشک(، 
البتــه یهودا  و  اوری دن )روزنامه‌نــگار( 
آلبوهر دوســت و دست راســتم، اعضای 
شــورای مدیران توســعه زمیــن، قاضی 
بادیمــوس الیاهو نــاوی، رحویا واردی و 
آهارون  و همچنین  گور)گورجی( شاشــا 
شرف، خایا شاویت و گیل جیبلی. همسرم 

ربکا نیز من را همراهی می‌کرد.
نماینــدگان رئیس‌جمهور و بســیاری 
دیگر در فرودگاه منتظــر ما بودند. وقتی 
که در زمان رســیدن ما بــه هتل هیلتون 
در پایتخت، مقابل ما پرچم‌های اســرائیل 
و ماداگاســکار را برافراشته بودند، هیجان 

خاصی ما را فراگرفت. 
دوباره احساس کسی را داشتم که برای 

کشورش به مأموریت می‌رود.
تا دو هفته بعد از آن، سلســله جلسات 
طولانــی در وزارتخانه‌های مختلف دولت 

با حســرت بســیار، از فراوانی مخازن آب 
ماداگاسکار تحت تأثیر قرار گرفتیم. کاش 
امکان داشــت فقط کمی از این آب را به 

می‌بردیم.  کشورمان 
در هــر مکانی افــرادی را مشــاهده 
می‌کردیم که برای ایجاد وضعیت اقتصادی 

جدید تلاش می‌کنند. 
گــوش کردیم، آموختیم، شــنیدیم و 
انجام  را  برای همــکاری  اولیــه  مقدمات 

دادیم.
افتخاری  انتصــاب کنســول  مراســم 
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عمامه‌گذاری

در عرض چهار هفته پس از ورود به رقابت،  
ترامــپ به طور سرســام‌آوری به رتبــه اول در 
نظرسنجی‌ها رسید. در اولین مناظره، مگین کلی)۱(، 
گوینده فاکس نیوز، اظهارات تحریک‌آمیزی را که 
ترامپ در زمانی که در تجارت سرگرمی فعالیت 
می‌کرد، مطرح کرد. از آن نقطه به بعد، او در یک 
نبرد وحشیانه با فاکس نیوز مورد هدف قرار گرفته 
بود. با او از سوی مدیرعامل)۲( شبکه، راجر ایلز)۳(، 
تماس گرفته شد. آیلز گفت: »دونالد، در تجارت 

تماس بگیرند. وقتی واکنش جمعیت را در آن شب 
در اسپرینگفیلد شنیدم، به یاد کتابی افتادم که 
روپرت مرداک ماه‌ها قبل به من هدیه داده بود: 
کتاب جدایی چارلز موری)۸(، که نشان می‌دهد 
در پنجاه سال گذشته آمریکا از نظر جغرافیایی 
و فرهنگی به طبقات بالا و پایین تقســیم شده 
اســت که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. آنها 
در مــدارس متفاوت تحصیل می‌کنند، غذاهای 
متفاوتــی مصرف می‌کنند و به دنبال اشــکال 

متفاوت سرگرمی هستند. 
آنها آن‌قدر اشتراک کمی با هم دارند و آن‌قدر 
حداقل تمــاس را با هم دارند که دیگر همدیگر 
را درک نمی‌کننــد. اکنون که در میان حامیان 
پدرهمسرم ایستاده بودم، داشتم متوجه می‌شدم 
که چرا پیام ترامپ در میان بسیاری از آمریکایی‌ها 
طنین‌انداز شد. نخبگان طبقه بالای واشنگتن که 
ظاهراً نماینده شهروندان طبقه پایین و متوسط 
بودند با آنها هیچ ارتباطی نداشــتند و این باعث 
می‌شد موکلان آنها }شــهروندان طبقه پایین 
و متوسط{‬ احســاس کنند فراموش شدند و از 
حقوق شهروندی خود محرومند. در حالی که این 
تصمیمات به افرادی مانند من در نیویورک آسیبی 
نمی‌رساند، آنها فرصت را از بسیاری از خانواده‌ها 
و جوامع در سراسر آمریکای میانه سلب کردند. 

گردهمایی برای من زنگ خطری بود.
پانوشت‌ها:

Megyn Kelly -۱
Chief Executive Officer -۲

Roger Ailes -۳
Springfield, Illinois -۴

Prairie Capital Convention Center -۵
این مرکز یک مرکز چندمنظوره است که برای مناسبت 
با رویدادهای مختلف، مانند کنسرت، نمایشگاه تجاری، 

کشتی، نمایش یخ و موارد دیگر قابل تطبیق است
Elton John -۶

Common Core -۷
ابتکار استانداردهای ایالتی هسته مشترک، که به سادگی 
به عنوان هسته مشترک نیز شناخته می‌شود، یک ابتکار 
آموزشی از سال 2010 است که جزئیات آنچه دانش‌آموزان 
دبســتان تا سال 12 در سراســر ایالات متحده باید در 
هنرهای زبان انگلیســی و ریاضیات در پایان هر کلاس 
مدرسه بدانند، توضیح می‌دهد. این ابتکار توسط انجمن 
ملی فرمانداران و شورای مدیران مدارس دولتی حمایت 
می‌شود این ابتکار همچنین به دنبال ایجاد استانداردهای 
آموزشی منسجم در سراسر ایالت‌ها و همچنین اطمینان 
از این است که دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از دبیرستان 
برای ورود به دوره‌های اعتباری در برنامه‌های کالج دو یا 

چهار ساله یا ورود به نیروی کار آماده هستند.
Charles Murray’s Coming Apart -۸

شما، دارایی‌های شما ساختمان‌ها هستند.« »در 
تجارت من، مجریان من همه چیز من هستند 
اگر به مجریان من حمله کنید، من باید با تمام 
توان شــبکه دنبال شما بیایم. ما باید راهی پیدا 
کنیم این موضوع را تنش‌زدایی کنیم.« ترامپ با 

این تهدید منصرف نشد.
هرچه ترامپ نسبت به رسانه‌ها و نهادهای 
سیاســی هتاک‌تر بود، دوســتانم در نیویورک 
بیشتر فکر می‌کردند که او در حال خروج از مسیر 
خودش اســت، اما او همچنان در نظرسنجی‌ها 
صعود می‌کرد. از دیدن شتاب رو به رشد ترامپ 
خوشــحال بودم، اما هیچ برنامه‌ای برای دخالت 
مستقیم در کمپین او نداشتم. شرکت ما در یک 
روند موفقیت بود، و من روی رشد مجموعه خود 

متمرکز بودم.
***

در یک صبح نوامبر در ســال 2015، ترامپ 
تماس گرفت و از من پرسید که آیا می‌خواهم آن 
شب به یک گردهمایی در اسپرینگفیلد، ایلینوی)۴( 
بیایم. مثل هر داماد باهوشی گفتم بله. می‌دانستم 
که این فرصتی اســت تا ببینم جایگاه این مرد 

زمین باز نیویورکی در قلب آمریکا چیست.
با استقبال انبوهی از هواداران روبه‌رو شدیم 
کــه در فرودگاه منتظر بودند و در کنار جاده به 
سمت محل برگزاری مناظره صف کشیده بودند. 
مرکز همایش پایتخت پریری)۵( مملو از جمعیت 
 بود. انرژی مثبت را از پشــت صحنه احســاس 

کردیم. 
مدیر رویداد در ورودی از ترامپ استقبال کرد. 
او گفت: »تبریک می‌گویم قربان. شما همین الان 

مورد دلبستگی کامل او به پیروزی در انتخابات بود. 
هنگامی که او روی صحنه رفت، بیش از ده هزار نفر 
شروع به تشویق و هورا کشیدن کردند. من در اطراف 
سالن قدم زدم و با تعجب شاهد تعامل پدرهمسرم با 
جمعیت مشتاق بودم. او یک ساعت پرحرفی‌اش را 
ادامه داد و گهگاه به چند یادداشتی که در هواپیما 

یادداشت کرده بود نگاه می‌کرد. 
برخلاف گزارش‌های رســانه‌ای که تجمع‌های 
او را محــل پرورش دیوانه‌هــا و نئونازی‌ها توصیف 
می‌کردند، من مردم عادی را دیدم: مادران و پدران 
سخت‌کوش و همچنین دانش‌آموزان و پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌ها. افراد در سنین، نژادها و پیشینه‌های 
مختلف بر این باور بودند که بالاخره کســی از زبان 
آنها صحبــت می‌کند. پیام او در مــورد مهاجرت 
غیرقانونی، معاملات تجاری ناعادلانه، و جنگ‌های 
خارجی بی‌پایان طنین‌انداز شد. وقتی ترامپ قول 
داد که به دوره هسته مشترک)۷( پایان دهد، جمعیت 

سر از پا نشناختند.
من نمی‌توانســتم آن را باور کنم. هفته‌ها قبل، 
در شامی که توســط بنیاد رابین هود )بنیاد رابین 
هود یک سازمان خیریه است که در تلاش است تا 
مشــکلات ناشی از فقر در شهر نیویورک را کاهش 
دهد. این سازمان همچنین یک صندوق امداد برای 
بلایای طبیعی در منطقه شهر نیویورک را مدیریت 
می‌کند(، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بشردوستانه 

در نیویورک، برگزار شده بود، شرکت کرده بودم. 
رئیس این گروه که یک میلیاردر مالی اســت، 
ســخنرانی کرد و از هسته مشترک به عنوان ناجی 
آموزش آمریکا یاد کرد و از شرکت‌کنندگان خواست 
تا برای حمایت از آن با مخاطبین خود در واشنگتن 

رکورد حضور در این سالن را شکستید که قبلًا در 
اختیار التون جان)۶( بود.« ترامپ به‌سرعت به شوخی 
گفت: »ببین جارد، من حتی پیانو هم ندارم. تصور 

کن اگر گیتار می‌زدم.«
همان‌طــور که برای ملاقات با مقامات محلی و 
داوطلبان به لابی رفتیم، از تمایل ترامپ برای دست 
دادن بــا همه و عکس گرفتن با همه کســانی که 
درخواســت می‌کردند، شگفت‌زده شدم، با اینکه او 
یک فرد وسواسی بود. این برای من نشانه بزرگی در 

قرار ملاقات 
اسپرینگفیلد در 
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

تشکیل دادیم: وزارت امور خارجه، وزارت 
اقتصــاد و برنامه‌ریــزی، وزارت توســعه، 
وزارت کشــاورزی، وزارت شیلات، وزارت 
انرژی و معادن، سیســتم امنیتی، وزارت 
وزارت  گردشــگری،  وزارت  ارتباطــات، 
بهداشت، ســازمان‌های صنایع و تجارت و 

صلح.  باشگاه 
به دیه‌گو سوآرز در شمال ماداگاسکار 
پــرواز کردیم تا از نزدیک امکان توســعه 
در زمینــه پرورش دام )گوســفند و گاو( 
و صنایــع فرآوری محصولات شــیلات را 

کنیم.  بررسی 
از مناطق گردشگری در جزیره زیبای 
نوسی-بی بازدید کردیم. کارخانه‌های پنبه 
در شهر صنعتی ماژونگا را بررسی کردیم. 
از روی جنگل‌هــای انبــوه که منبعی 
برای صنایع چوب هســتند پرواز کردیم. 

ماداگاسکار برای من نقطه اوج این بازدید 
و منبع خاطرات زیبا بود. 

رئیس‌جمهور ماداگاســکار این مراسم 
را در کاخ ریاســت‌جمهوری و در کنــار 
همســرش، وزیر امور خارجه و همسر او و 
مقامات عالی‌رتبه دفترش، مشاور اسرائیلی 
او شولا آلپسی و همه اعضای هیئت اعزامی 

برگزار کرد.  اسرائیل 
لحظه حســاس در این مراســم وقتی 
بود کــه رئیس‌جمهور به ســؤالی درباره 
بخشــی از سخنرانی‌اش پاســخ داد و در 
آن لحظــه »طــرح ماداگاســکار« را که 
نازی‌هــا برای اخراج همــه یهودیان اروپا 
به ماداگاســکار طراحی کــرده بودند، به 
خاطــر آوردم. او گفت: افســوس که این 
 برنامــه اجرا نشــد. ملت‌های مــا هر دو 

ضرر کردند. 

در  نوامبر  صبــح  یک  در 
ســال 2015، ترامپ تماس 
گرفت و از من پرسید که آیا 
یک  به  شب  آن  می‌خواهم 
گردهمایی در اسپرینگفیلد، 
هر  مثل  بیایــم.  ایلینوی 
داماد باهوشــی گفتم بله. 
این فرصتی  می‌دانستم که 
این  جایگاه  ببینم  تا  است 
نیویورکی  بــاز  زمین  مرد 
در قلب آمریکا چیســت.

❖

❖

خیلی زود روشن شد که در ماداگاسکار این چیزها خیلی هم ساده نیست. ساختار 
پیچیده حاکمیت در این کشور دو کانون قدرت با دو رویکرد متفاوت ایجاد کرده 
است: از یک طرف رئیس‌جمهوری که در انتخابات با رای اکثریت انتخاب می‌شود 
با حقوق شخصی اشرافی‌اش، پاکی سیاسی‌اش و اعتماد و امیدی که در میان 
مردمش ایجاد می‌کند؛ از طرف دیگر، سیاست‌بازانی که هر یک از حوزه خود در 
حکومت محافظت می‌کنند و اجازه ورود هیچ طرحی را در صورتی که سبب کاهش 
قدرت و ارزش آنها شود نمی‌دهند )حتی اگر به وضوح به نفع شهروندان باشد(.

1979م  ســال  دوم  نیمــه  در  تقریبــا 
)1358هـ..ش( به بیروت برگشــتیم. وقتی به 
لبنان آمدیم، بحثــی پیش آمد که کجا درس 
بخوانیــم؟ یعنی می‌خواســتیم درس را ادامه 
بدهیــم. برخــی از ما ترجیح دادنــد تا به قم 
بروند، امــا من و جمعی از برادران، به‌ســبب 
علاقه شدیدمان به شــهید سیّدعباس، مطیع 
ایشــان بودیم. در بیروت، شیخ »محمدمهدی 
شمس‏الدین« حوزه علمیه‌ای داشت، همچنین 

حضرت »سیّدمحمدحسین فضل‌الله«.
وقتی با سیّدعباس مشورت کردیم، او گفت: 
»بهتر است شما به بعلبک بروید، موافقت آقایان 
را بگیرید و در آن‌جا خودتان حوزه‌ای تأسیس 

کنید.«
علمای آن‌زمان یعنی سیّد فضل‌الله و سیّد 
شمس‏الدین، با ســیّدعباس در مورد تأسیس 

حوزه علمیه در بعلبک موافقت کردند.
طبعــاً دلیل این‌که ســیّدعباس بعلبک را 
انتخاب کرد، اول این بود که آن‌جا از جوّ شهر 
دور بود، یعنی در اصل روستایی بزرگ بود. ثانیاً 
از جنگ دور بود، یعنی منطقه امنی برای درس 

و تحصیل به‌شمار می‌آمد.
یــادم می‌آید آن حوزه، از دو اتاق، حمام و 
یک کریدور- که شما به آن هال می‌گویید و در 
حقیقت آشــپزخانه ما بود که در آن پخت و پز 
می‌کردیم- تشکیل شده بود. این حوزه تقریبا 
پانزده طلبه داشت که در این دو اتاق سکونت 
داشتیم. ســپس این حوزه شروع به گسترش 
کرد تا این‌که به ساختمان بزرگی که اکنون در 

بعلبک وجود دارد، منتهی شد.
ما درس‏مان را تا سال 1982م )1361هـ.ش( 
در بعلبک تمام کردیم. تمام مقدمات و سطوح 
را به پایان رسانده بودیم و نظر به این‌که بحث 
خارج به‌وفور وجود نداشت، یعنی استاد فاضلی 
بود که هنوز هم در بعلبک هست و آن حضرت 
»شــیخ العفی« بود، ما درایــن دوره »برزخ« 
 یعنی مباحثــی در اصول فقه ســیّد خویی و 
»سیّدمحســن  الوثقی«  العروه  »مستمســک 

حکیم« را نزد او خواندیم.
مــن بین تحصیــل و کار، عمــوم را جمع 
می‌کردم؛ یعنــی ما به تبلیغ می‌رفتیم که این 
هم از خاطرات زیبا بود. ما هیچ‏کدام ماشــین 
نداشتیم. پس ماشــین کرایه می‌کردیم. مثلا 
ســه یا چهار نفری ســوار آن می‌شدیم - که 
مهم‌ترین‌مان سیّدعباس بود - و به روستاهای 
نزدیــک می‌رفتیم. اولین نفــر در جایی پیاده 
می‌شد و سپس راه را ادامه داده و به روستاهای 
بعــدی می‌رفتیم و نفر دوم و ســوم نیز پیاده 
می‌شدند و بدین ترتیب همگی منتظر می‌شدیم 

تا ماشــین بیاید و سوار شــویم و برگردیم. به 
همراه سیّدعباس برای تبلیغ می‌رفتیم و او به 
روستایی می‌رفت و برادران دیگر به روستاهای 
دیگــر و تبلیغ می‌کردیم. این جریان متعلق به 

پیش از 1982م بود.
در آن دوره شیخ »محمد یزبک« نیز از نجف 
به لبنان آمد و به حوزه ملحق شــد. همین‌طور 
شیخ »حسین کورانی« که از قم آمد و به حوزه 
پیوست. یعنی گروه بســیار خوبی از استادان 

شروع به پیوستن به این حوزه کردند.
اولین باری که لباس روحانیت پوشــیدم، 

طبعاً شکی نیست که از خوشحالی در جایم بند 
نبودم و دست و پا می‌زدم. برای این‌که از بچگی 
منتظر چنین لحظه‌ای بودم. اما واقعاً احساس 
ســنگینی کردم و این‌که، الان شخص دیگری 
شده‌ام و آزاد نیستم که هر کاری را انجام دهم.
من نزد شهید آیت‏الله سیّدمحمدباقر صدر 
معمم شدم. عمامه‌گذاری من هم داستانی دارد. 
یک حاجی‌ای بود به‌نام »مصطفی یاسین« که 
فرزندانــش را برای تحصیل به نجف آورده بود 
که الان پدر همســر من شده است. طبعاً من 
او را در آن‌موقــع نمی‌شــناختم و او دو فرزند 

خود شیخ »حسن یاســین« و شیخ »حسین 
یاســین« را آورده بود و دوست داشت که آنها 
نزد شهید صدر معمم شوند. کسی پیش او آمد 

و به او گفت:
- اگــر بچه‌هایت نزد محمدباقر صدر معمم 
شوند، اطلاعات عراق آنها را تحت تعقیب قرار 
می‌دهد و فلانی و فلانی آنها را اذیت می‌کنند.

  پس آنها را پیش ســیّد خویی برد و آنها 
پیش ســیّد خویی معمم شــدند. آن حاجی 
درحالی که شاعر هم بود، دو بیت شعر نوشت 
و می‌خواســت بعد از این‌که دو پسرش معمم 
شدند، این دو بیت را به شهید صدر بگوید که 
نشــد و آن دو بیت را نگه داشت که من هنوز 
آن دو بیت را حفظ هســتم که معنی آن این 

است که:
  »و عمامــه‌ای که دو دســت شــما آن را 
مبارک گردانید، و از روی کرامت کار این دو را 
نور بخشــید، از پاک‌ترین عمامه‌هایی است که 
بدون شک کسی که آن را مبارک گردانید. در 
طول زندگی کرامات بسیاری خواهد دید و این 

خیلی مسئله جالبی است.«
  من بعد از این‌که به نجف رفتم، مشــکلی 
برایــم پیش آمد و آن این‌کــه در آن‌جا به هر 
طلبه‌ای که معمم نباشد، اتاق نمی‌دادند و باید 
فوراً عمامه بگذارد، و من دوست داشتم که فوراً 

عمامه به سر کنم. به من گفتند:
- پیش چه کسی معمم شدی؟

  و من گفتم:
- پیش محمدباقر صدر.

  یعنی هیچ‏کس از من نخواســت که پیش 
شهید صدر معمم شوم و من خودم این تصمیم 

را گرفتم. آمدند و به من گفتند:
- ضــد اطلاعــات عراق به‌خاطــر این کار 

دستگیرت می‌کند و اذیتت می‌کنند.
  من هم گفتم:

- هرکاری که می‌خواهند، بکنند. من پیش 
او می‌روم و نزدش معمم می‌شوم.

  وقتی که پیش ایشــان رفتــم، ریش در 
صورت نداشتم و نوجوان بودم. یک هفته یا ده 
روز بود که رســیده بودم نجف. وقتی که وارد 
شدیم، تعدادی از طلاب معمم می‌شدند. او مرا 
با اسم صدا کرد. مرا یادش آمد؛ که من متعجب 
شدم او اســمم را نیز به‌خاطر داشت. طبعاً آن 
شهید خیلی دل‏نشین و لطیف بود و من پیش 
او معمم شدم و برگشتم، و این چیزی است که 

درباره عمامه بهاد دارم.
شهریه طلبگی

من از سیّد خویی، شهید صدر و امام خمینی 
شهریه می‌گرفتم. یادم هست که از شهید صدر 

دو دینار، از ســیّد خویی تا ده دینار رســید، و 
از امام خمینی )رضــوان الله تعالی علیه( پنج 
الی ده دینار. بیت ســیّد حکیم هم پنج دینار 
شــهریه به طلبه‌ها می‌پرداختنــد که از دادن 
آن بــه من خودداری می‌کردنــد. برای این‌که 
مسئول پرداخت وجوه در نزد آنها، به صراحت 

به من گفت:
- چون تو مقلد سیّدمحمدباقر صدر هستی، 

مستحق این شهریه نیستی.
  به هرحال، ماهیانه بیست دینار به ما داده 
می‌شــد که وقتی از نجف خارج شــدم، پانزده 

دینار بود.
جریان جالبی را برای‌تان بگویم!

در نزدیکــی حرم امیرالمؤمنین )ع( بازاری 
وجود داشت که بازار بزرگی به حساب می‌آمد. 
در این بازار، چند غذاخوری بود که یک از آنها 
»غذاخوری شــمس« بود که مشرف به خیابان 
امام زین‌العابدین )ع( بــود. این غذاخوری دو 
قسمت داشــت. قسمتی مشرف به خیابان بود 
که کبابی بود، و قســمت دیگری که مشرف بر 
داخل بازار بود و در آن غذا پخته می‌شد. وقتی 
شــهریه را می‌گرفتیم، ســه روز به این کبابی 
می‌رفتیم و ســه روز هم به قسمت طبخ غذا. 
بدین ترتیب هفته اول می‌گذشت و هفته دوم 
و سوم را در مدرسه می‌گذراندیم و تمام این دو 
هفته را سیب‌زمینی آب‌پز یا خلال سیب‌زمینی 
و روغــن و البته پنیر و چای می‌خوردیم. هفته 
آخر هم در لشکرکشی و حمله بودیم. یعنی به 
خانه طلبه‌های متأهــل می‌رفتیم. یا هر وقت 
که می‌دانســتیم خانواده یکی از طلاب برایش 
کمک‌هایــی از لبنان فرســتاده اســت، حمله 
می‌بردیم. چون چیزی برای خوردن نداشتیم. 
این از نعمت‌هــای خداوند عزوجل به من بود 

که حاج مصطفی یاســین، به فرزندانش که در 
مدرسه ما بودند، بسیار توجه و اهتمام داشت و 
برای‌شان هرچه می‌خواستند، می‌فرستاد. حتی 
برای‌شــان از لبنان خوراکی‌هایی مثل ماست، 

پنیر و زیتون می‌فرستاد.
من به این دو شیخ می‌گفتم:

- من می‌خواهم دامادتان باشم.
  ایــن را به آنها می‌گفتــم و آنها هم ما را 
که سن و ســال چندانی نداشــتیم، در طعام 
خــود شــریک می‌کردند و این‌طــوری ایام را 
می‌گذراندیــم. البته این را فقط از روی مزاح و 
شوخی به آنها می‌گفتم، چون اصلا خواهرشان را 
- که البته الان همسر من است - نمی‌شناختم.

  طبعاً خانواده من برایم پولی نمی‌فرستادند؛ 
زیرا پدرم چیزی برای ســیر کردن شکم مادر 
و برادران و خواهرانم نداشت، و من هم کلًا به 
شــهریه ماهانه‌ای که در نجف می‌گرفتم تکیه 

داشتم.
کتب خوانده شده

در دوران طلبگی، کتب مختلفی می‌خواندم. 
مثلا کتب عقاید و تمام تألیفات شهید صدر را 
می‌خوانــدم. ما توجه و اهتمام ویژه‌ای به تمام 
تألیفات ایشان داشتیم و نیز برخی کتب دیگر، 
اما تعداد کمی از کتب. بیشــتر وقت‌مان را در 
تحصیــل می‌گذراندیم. برای این‌که روزی پنج 
درس می‌خواندم. یعنی چهار یا پنج قسمت، و 
هیچ تعطیلی نداشتیم. تمام وقت صرف تحصیل 
مواد درســی بود و اغلــب مطالعات من بعد از 

این‌که از نجف برگشتم، شروع شد.
در چند ســال اخیر بیشــتر کار می‌کنم و 
مطالعه در فرصت‌های مناســب است. شاید در 
هفته چند ساعت مطالعه داشته باشم. مثلا در 
روزهایی مثل روز جمعه یا یک‌شــنبه که کار 

کمی ســبک می‌شــود. در حال حاضر بیشتر 
روزنامه‌هایی مثل »الســفیر« و کتب سیاسی 
و فرهنگــی و در کتاب‌های سیاســی بیشــتر 
کتاب‌هایی را می‌خوانم که خود صهیونیست‌ها 
می‌نویسند مثل کتابی که »بنیامین نتانیاهو«1 
نوشته اســت و یا کتاب »خاطرات شارون«2. 
بیشتر در این جهت اهتمام دارم. زیرا می‌خواهم 
بدانم اینها چگونه فکر می‌کنند و طرز تفکرشان 

چیست.
من خیلی کم تلویزیون نگاه می‌کنم و بیشتر 

برنامه اخبار آن را مشاهده می‌کنم.
در جلســات متعدد، برخــی خاطراتی که 
تعریف کرده‌ام ضبط شده است، اما کار جامعی 
در این مورد که بنشینم خاطراتم را تعریف کنم 
و ضبط شود، صورت نگرفته است. البته این کار 
باید صورت بگیرد، اما تا الان به آن فکر نکرده‌ام 

تا آن را به مرحله اجرا در آورم.
خودم اهل شعر و شاعری نیستم ولی پدرم 
شاعر است و نیز پسرم ســیّدجواد. خب البته 
من در جوانی یعنی شانزده هفده هجده سالگی 
چیزهایی نوشــته‌ام، ولی بعدا به‌خاطر تحصیل 
و دیگــر ملاحظات آن را ول کردم، چون وقت 
می‌برد. الان هم استعداد آن هست ولی وقتش 
نیست. به نوشــتن هم علاقه زیادی دارم ولی 
فرصــت آن را ندارم. تا به حــال خودم کتابی 
منتشــر نکرده‌ام، ولی در گذشته مقاله بسیار 
نوشــته‌ام. اما در مدت اخیر - به‌دلیل مشغله 
زیــاد - هیچ چیــز اعم از کتاب یــا مقاله، در 

جایی ننوشته‌ام.
پانوشت‌ها:

1 - »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر اســبق و فعلی 
رژیم صهیونیستی.

2 - »آرییــل شــارون« 27فوریه 1928م )7 اســفند 
1306 هـــ.ش( از پدر و مادری لهســتانی به‌دنیا آمد. 
وی در مقاطع مختلف وزیر دفاع و نخســت وزیر رژیم 
غاصب صهیونیستی بود که در طی سال‏های عمر خود، 
جنایات بسیاری در حق فلسطینی‌ها مرتکب شد. شارون 
سرانجام در روز شنبه 5 ژانویه 2006م )15 دی 1384 

هـ.ش( بر اثر سکته مغزی سنگین به کما رفت.
با توجه به این که مرگ شارون به‌عنوان یکی از نمادهای 
ســقوط صهیونیسم محسوب می‌شــد، صهیونیست‌ها 
تلاش بســیاری کردند تا او را ولو به شــکل جســدی 
بی‌حرکت، نگــه دارند تا روحیه متجاوزین اشــغالگر 

تضعیف نشود!


